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اخـبـار  بـرگـزیـده

 سرلشکر سلامی در پیامی به رهبر انقلاب:
اصحاب شما برای یک نبرد 

بزرگ و یک جهاد عظیم آماده 
شدند

سرلشکر حسین سلامی در پیامی از الطاف رهبر 
انقلاب نســبت به بســیجیان و گروه های جهادی 
قدردانی کردند. در بخشــی از متن پیام سرلشــکر 
سلامی آمده است: «سخنان حکیمانه و سرشار از 
معرفت عمیق حضرت عالی نســبت به شخصیت 
پایان ناپذیــر حضرت امــام راحل عظیم الشــأن و 
ترسیم کرانه ها و دامنه های بی انتهای این عظمت 
الهی که برای اولین بار ناشناخته هایی از روح بلند 
امام (ره) را به جهــان معرفی کرد، موجب تجلی 
جدیــد و ظهور نوینی از امــام راحل و جریان دادن 
افکار بلنــد و آرمان های متعالــی آن امام بزرگوار 
در کالبــد جامعه بود. علاوه بــر حیات دادن به دو 
عنصر ایمــان و امید در جامعــه که حضرت عالی 
در امتــداد امام عزیز، خود تجســم زیبــای این دو 
مفهوم حیات بخش هســتید، در فرازهای برجسته 
آخر بیانات گهربارتان در مورد نقش محوری بسیج 
در میانــه آخرین نبرد کامل در اغتشاشــات ســال 
گذشــته، در قلوب بســیجیان قیامتی به پا کردید. 
تأثیر فرمایشات حضرت عالی در مورد بسیج اقشار، 
بســیج دانشــجویی، گروه های جهادی، امدادگران 
کمک هــای مؤمنانــه، هســته های (پایگاه هــای) 
مقاومت و جهادگــران تبیین در همان چند عبارت 
فشرده به اندازه تمامی تلاش های ما طی سال های 
گذشــته و قطعا بیش از آن در شکفتن انگیزه ها و 
طراوت بخشــی به روحیه بســیجیان مؤثر خواهد 
بود». او در ادامه آورده اســت: «آقاجان؛ به بسیج 
جان تازه ای بخشــیدید، یک تجدید حیات دل انگیز 
و واقعی. حضرت عالی شــور و هیجان مهارناپذیر 
مردم مشــتاق در آن محفل آســمانی را به هنگام 
توصیف و قدردانی از بســیج بــه رأی العین دیدید، 
قطعــا بخشــی از آن جمعیت عظیم بســیجی ها 
بودند. اصحاب مطمئن شــما، آنها سراسر شعله 
عشــق شــدند، حرارت یافتند، نیــرو گرفتند، برای 
یک نبــرد بزرگ و یــک اعجاز جدیــد و یک جهاد 
عظیم آماده شــدند. ما هــم در پرتو هدایت هایتان 
ایــن راه نورانی را با همــه وجودمان طی خواهیم 
کــرد. از خداوند متعال مســئلت داریم که ولایت 
حضرت عالی را به ظهور و ولایت عظمای حضرت 

حجت (علیه السلام) متصل گرداند».

اعلام رسمی «شرط» ایران 
برای «امضای توافق» برجامی

محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره  کننده هسته ای 
ایران، در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: دولت های 
غربی مــدام درباره فعالیت هســته ای ایــران دروغ 
می گوینــد و امــروز این موضوع ثابت شــده اســت. 
سیاست واشنگتن در غرب آسیا حفظ و بقای اختلاف 
و تفرقه به نفع اســرائیل است. جهان در حال تغییر 
و توســعه است و قدرت آمریکا در حال کاهش است 
که این امر موجب می شود تا تحریم های ایران کاهش 
یابد. تهران قبل از حل وفصل همه پرونده های مربوط 
بــه آژانس بین المللی انرژی اتمــی، توافقی را امضا 

نخواهد کرد.

مهاجری:
تقابل «آرمان های تخیلی» 

و شعار خشمگنانه با 
«واقع گرایی» ظریف

محمــد مهاجری، فعــال سیاســی اصولگرا، در 
کانــال تلگرامی خــود نوشــت: نهم تیــر ۱۳۶۰ با 
مرحوم پدر رفته بودیم جلوی مجلس برای تشــییع 
شــهدای حادثه هفتم تیر؛ مردم، هم خشمگین هم 
پراحســاس و هم حماسی شــعار می دادند. اتفاق 
بزرگــی رخ داده بــود و ده ها نفر  کــه برخی از آنها 
عناصــر کلیدی بودند، به شــهادت رســیده بودند. 
شعارهای مختلفی داده شد؛ اما یکی در میان همه 
برجســته تر می نمود: «دشــمن در چه فکریه، ایران 
پــر از بهشــتیه». هرچه توان داشــتیم ریختیم توی 
گلــو و حنجره مان؛ مشــت های مان را بــالا بردیم و 
بارها تکرار کردیم «دشــمن در چه فکریه، ایران پر از 
بهشــتیه». مرحوم پدر، گرچه با بقیه شعارها همراه 
بود، به این یکی روی خوش نشــان نداد! بدجوری از 
رفتارش رنجیدم؛ اما توی شلوغی و فضای احساسی 
جای پرســش نبود. موقع برگشتن در اولین فرصت 
دلیلش را پرســیدم. آرام گفت: زیرا این طور نیست. 
ایران نه تنها پر از بهشــتی نیست، حتی یک بهشتی 
دیگر وجود ندارد. مطهری هم تکرار نمی شود. اسم 
چند نفر دیگر را هــم برد که آن موقع در قید حیات 
بودنــد و اغلب هنوز هم زنده انــد. تاریخ بعدا ثابت 
کرد آن شــعار احساســی و آرمان گرایانه فاصله ای 
بسیار دور داشــت از واقعیت. حرف های اخیر دکتر 
ظریــف درباره آرمان گرایــی و واقع گرایی خاطره آن 
روزگار را زنده کرد. بعد از آن هم آرمان های تخیلی 
که هرگز به وقوع نپیوســتند، بسیار تکرار شد. هر بار 
هم عده ای خشمگنانه و با صدای بلند شعار دادند و 
واقعیت را در بین آن هیاهوها ندیدند؛ اما مثل همین 
روزها که به ظریف ناســزا می گوینــد، بارها به افراد 
دیگری نهیــب زدند و بد و بیــراه گفتند. آرمان های 
توهمی در آسمان تخیلات گم شد و واقعیت ها روی 

زمین ماند.

عبدالرحمن فتح الهــی: در حالی که سیاســت خارجی ایران مســیر 
تنش زدایی را با کشورهای عربی منطقه، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و حتی غرب در پیش گرفته اســت، روابط باکــو - تهران همچنان در 
ریل تنش زایــی قرار دارد. به موازات خبر آزادی اتباع اروپایی محبوس 
در ایران، دستگیری یک تبعه جمهوری آذربایجان به سرفصل منازعه 

جدید دیپلماتیک تبدیل شده است.
در همین راســتا وزارت امــور خارجه جمهوری آذربایجان شــنبه 
هفته جاری در بیانیه ای از شــهروندانش خواســت از ســفر به ایران 
خودداری کنند. دســتگاه دیپلماســی جمهوری آذربایجــان در بیانیه  
مذکور عنوان کرد که شــهروندان این کشــور تنها در صورت ضرورت 
به ایران ســفر کنند و در ســفر خود احتیاط بیشــتری به خرج دهند. 
وزارت امور خارجه آذربایجان گفت شــهروندان آن که در حال حاضر 
در ایران به ســر می برند، باید تدابیر امنیتــی را رعایت کنند. هرچند در 
این بیانیه ســعی شد موضوع عدم ســفر اتباع آذربایجانی به ایران با 
حمله سال گذشته به ســفارت باکو در تهران ارتباط داده شود، اما به 
نظر می رسد این درخواســت وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان 
با موضوع دســتگیری فردی به نام فرید صفرلی، تبعه آذربایجانی به 
اتهام جاسوسی در ایران بیشــتر ارتباط داشته باشد. آن طور که برخی 
رســانه های داخلی گفته اند، این فرد چند ماه پیش در پوشــش سفر 

دانشجوی مقیم آلمان به ایران اعزام شده بود.
در مقابــل ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه هم در 
واکنــش بــه بیانیه جمهوری آذربایجان دســت به توییت شــد و روز 
دوشــنبه در توییتی نوشــت: «وزارت خارجه آذربایجان نسبت به سفر 
شــهروندان خود به ایران هشدار داده است! این همان سیاستی است 
که رئیس جمهور رژیم جعلی، کودک کُش و اشــغالگر صهیونیســتی 
اخیرا در ســفر به باکو در پیش گرفت. آن که بایــد مردم  آذربایجان را 
از آن ترســاند، رژیم  صهیونیســتی اســت، نه ایران تمدنی و اسلامی. 
سیاست ما همچنان لغو روادید و آغوش باز به روی برادران و خواهران 
آذربایجانی است. تداوم  سیاست همسایگی سرلوحه کار ماست، البته 

در چارچوب احترام متقابل و رعایت آداب همسایگی».
این تقابل دیپلماتیک در حد صدور بیانیه و توییت زدن باقی نماند. 
برخــی منابع داخلی عنــوان کرده اند که جمهــوری آذربایجان هفته 
گذشته اقدام به بستن دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو کرده است که 
این اقدام پس از اخراج نماینده آن سازمان در راستای بهانه جویی های 
دولت آذربایجان به دلیل اختلافات اخیر میان دو کشــور قابل ارزیابی 
اســت. اما در عین حال این گزاره هم مطرح است که چون جمهوری 
اســلامی ایران املاک زیادی در باکو دارد و مالک آنهاست لذا اقدامات 
اخیر و بهانه جویی های یک طرفه و عجولانــه طرف آذربایجانی برای 

تصاحب این املاک متعلق به دولت ایران است.
 باید هوشیار بود

فــارغ از این اتفاقات، طیفــی از ناظران و تحلیلگــران تأکید دارند 
نقش آفرینی مخرب اسرائیل در جمهوری آذربایجان و منطقه قره باغ 
به خصوص بعد از جنگ ۴۴روزه ســپتامبر سال ۲۰۲۰ به عنوان موتور 
تنش آفرینی در مناسبات تهران - باکو عمل می کند. به ویژه که در حال 
حاضر روابط جمهوری آذربایجان و اســرائیل به سطح سفیر ارتقا پیدا 
کرده اســت و در کنار آن شاهد سفر اســحاق هرتزوگ، رئیس جمهور 
اســرائیل برای اولین بار به آذربایجان و پیش از آن حضور الی کوهن، 
وزیر امور خارجه اســرائیل در باکو بودیم. در کنار آن حجم مناســبات 
تجــاری، اقتصادی، امنیتی، نظامی و دفاعی هم عملا یک زنگ خطر و 
هشدار را برای ایران به صدا درآورده است تا جایی که محسن پاک آیین، 
ســفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان، اخیرا طی توییتی پیشنهاد 
اخراج جمهوری آذربایجان از سازمان همکاری اسلامی را مطرح کرد. 
لذا در گفت وگویی با خود محســن پاک آیین به بررسی عوامل، بسترها 
و تأثیرات روابط شــکننده کنونــی ایران و جمهــوری آذربایجان ذیل 
تهدیدات و تحرکات اســرائیل و توییت اخیرش پرداخته ایم تا از زاویه 
دید سفیر پیشــین ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر ارشد حوزه 

قفقاز، ارزیابی دقیق تری از موضوع داشته باشیم.
  جنــاب پاک آیین اخیــرا در توییتی پیشــنهاد اخــراج جمهوری   .

آذربایجان از سازمان همکاری اسلامی را به دلیل سطح بالای روابط و 
همکاری های باکو با تل آویو را مطرح کردید. فارغ از موضوع فلسطین، 
واقعا تا چه حد مناســبات رو به رشــد جمهوری آذربایجان و اسرائیل 

می تواند برای ما تهدید باشد؟
قبل از اینکه وارد قســمت اصلی سؤال شما 
شوم، من معتقدم روابط جمهوری آذربایجان 
و اسرائیل اکنون به تهدیدی برای آرمان اول 
جهان اسلام یعنی آرمان فلسطین تبدیل شده 
اســت. به همین دلیل طی سؤالی در توییت 
خودم موضوع اخراج جمهوری آذربایجان از 
ســازمان همکاری اســلامی را مطرح کردم؛ چون ســازمان همکاری 
اســلامی مهم ترین نهادی است که به شــکل جدی درگیر موضوعات 
مختلف جهان اسلام و به خصوص مهم ترین موضوع آن، یعنی آرمان 
فلســطین اســت. اصلا نفس شکل گیری ســازمان همکاری اسلامی، 
تقویت بســترها در جهت مبارزات برای آرمان فلسطین بود. من سعی 
کردم با پیشــنهاد اخراج آذربایجان از ســازمان همکاری اســلامی در 
توییت خــودم، این موضوع را مطرح کنم که این ســازمان (همکاری 
اسلامی)، باکو و دولت علی اف را بازخواست کند که به چه دلیل سطح 
روابط خود را با دولت افراطی نتانیاهو که جنایات بی سابقه ای را علیه 
مردم فلسطین انجام دادند، تقویت کرده است؟ در حالی که کشورهای 
عربی منطقه و کل جهان روابط سیاســی و دیپلماتیک خود را در دوره 

نتانیاهو تقلیل دادند.
  اما ارزیابی شــما از مناســبات باکو - تل آویو چیست؟ آیا موضوع   .

توازن بخشی سیاسی و دیپلماتیک منطقه ای در میان است؟
خیــر. این یک پوشــش اســت؛ چون ایــن تصور وجــود دارد که 
جمهوری آذربایجان با تقویت مناســبات خود با رژیم صهیونیستی به 
نوعی درصدد توازن بخشــی در قبال روابط جمهوری اسلامی ایران و 
جمهوری ارمنستان است که به نظر من یک روایت کاملا نادرست است 
به این بهانه که باکو و صهیونیســت ها افزایــش روابط خود را توجیه 
کنند. واقعیت این اســت که طبق آمارهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد 
و طبق روایت های غیررســمی، بیش از ۵۰ درصد ســوخت مورد نیاز 
رژیم صهیونیستی توسط جمهوری آذربایجان تأمین می شود تا موتور 
صهیونیست ها برای تجاوز و کشتار مردم فلسطین کماکان روشن بماند.

از طــرف دیگر رژیم صهیونیســتی با قراردادهــای کلان نظامی و 
دفاعی خود سود سرشــاری را از جمهوری آذربایجان عاید خود کرده 
اســت؛ درآمدهایی که به گلوله، موشک و بمب بر سر مردم فلسطین 

تبدیل می شوند و مانند یک پشــتوانه بزرگ مالی برای صهیونیست ها 
عمل می کند، آن هم در شرایط کنونی که با بازگشت نتانیاهو به قدرت 
شاهد یک وضعیت به شــدت متزلزل و شــکننده سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، دیپلماتیک و حتی امنیتی در سراســر سرزمین های اشغالی 
هســتیم تا جایی که اکنون شــکاف دیپلماتیک گسترده و بی سابقه ای 
میان کشورهای اروپایی و آمریکا با رژیم صهیونیستی و کابینه افراطی 
نتانیاهو شکل گرفته است. در این انزوای منطقه ای و جهانی، جمهوری 
آذربایجان مانند یک فضای تنفس برای صهیونیست ها عمل می کند. 
بــه همین دلیل اســت که مــن در آن توییت خــودم، موضوع اخراج 
جمهوری آذربایجان را مطرح کــردم. این موضوع جدای از تهدیدات 
روابط رو به رشد رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان برای منافع 

و امنیت ایران است.
  به مــوازات موضوع فلســطین، افزایش مناســبات اســرائیل و   .

آذربایجان چه تهدیدی برای منافع و امنیت ایران دارد؟
طبیعتا تلاش صهیونیســت ها برای برقراری روابط با همســایگان 
ایران به خصوص کشورهای اسلامی یک تهدید برای آن کشور و جهان 
اســلام خواهد بود. بنابراین افزایش نفوذ صهیونیست ها در آذربایجان 
می تواند تهدیدی برای منطقه قفقاز و به خصوص ایران باشــد؛ چون 
باید پذیرفت که اسرائیل هیچ گاه به دنبال برقراری صلح بین جمهوری 
آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان و در کل برقراری امنیت در قفقاز نیست؛ چراکه در این صورت 
قراردادهای تســلیحاتی کلان با باکو را از دست خواهد داد و از طرف 
دیگر توجیهی برای افزایش نفوذ خود در قفقاز نخواهد داشــت. البته 
هر گونه تحرک نظامی، امنیتی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در قفقاز، 
قره باغ و جمهوری آذربایجــان تحت رصد نهادهای نظامی، امنیتی و 
دیپلماتیک ماســت و کوچک ترین اقدام ضــد امنیت و منافع ما در آن 
منطقه با پاسخ قاطع روبه رو خواهد شد، ولی صهیونیست ها در شرایط 
نامطلوب و شــکننده کنونی بعد از روی کار آمــدن مجدد نتانیاهو در 
تلاش هســتند با یک شعار و موج سواری رســانه ای و تبلیغاتی روابط 
خود را با آذربایجان افزایش دهند تا به نوعی از فشار سیاسی و انزوای 

منطقه ای و بین المللی خارج شوند.
  با توجه به مجموعه شــرایط فعلی در روابط تهران - باکو، آیا شما   .

کارنامه نهادهای اجرائی در حوزه سیاســی، نظامی، دفاعی، امنیتی و 
اطلاعاتی را در قبال قفقاز، قره بــاغ و جمهوری آذربایجان قابل دفاع 

می دانید؟
بله. هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت کنونی آقای رئیسی 
تلاش های خوبــی برای کنترل و مدیریت باکو صورت گرفته اســت تا 
از برخوردهای نســنجیده جلوگیری شــود. شــاید در سطح رسانه ای 
تلاش های جدی مقامات و مســئولان کشــور منتشــر نشــود، اما این 
گفت وگوها، رایزنی ها و پیگیری های مداوم وجود دارد و مرتب تذکرات 
و هشــدارهای لازم داده می شود. البته خود آذربایجان هم می داند که 

تداوم و تشدید تنش ها به هیچ وجه به نفع باکو نیست.
بدون تعارف ما باید هوشــمندانه و بدون شتاب زدگی احساسی با 
موضــوع برخورد کنیم. ما باید واقعیت را درک کنیم و شــرایط کنونی 
در آذربایجان را هم در نظر داشــته باشــیم. بایــد پذیرفت جمهوری 

آذربایجان هم مانند رژیم صهیونیستی کشوری منزوی است.
  چرا چنین تصوری دارید؟  .

چــون به دلیــل تجاوز آذربایجان به خاک ارمنســتان، بســیاری از 
کشــورهای منطقه و همچنین کشورهایی که سابق بر این جزء حامیان 
آذربایجــان بودند با او مخالفت کردنــد. از طرف دیگر اقدام باکو برای 
بســتن دالان لاچین و ایجــاد محدودیت برای کنترل رفــت و آمد در 
این منطقه هم باعث شــد که بسیاری از کشورها به منتقدان سیاست 
علی اف تبدیل شوند. به همین دلیل جز ترکیه و اسرائیل، اکنون کشور 
دیگری حامی سیاست های علی اف نیســت. از طرف دیگر جمهوری 
آذربایجان بعد از اتفاق ســال گذشته ســفارت خود را در ایران بست. 
هم زمــان روابط روســیه و آذربایجان هم خوب توصیف نمی شــود، 
به خصوص که دیدار علی اف و زلنســکی باعث نارضایتی مسکو شد. 
در این شرایط دیگر دوست و متحد جدی برای آذربایجان باقی نمانده 
است. پس علی اف برای اینکه دوباره خود را مطرح کند موضوع عدم 
ســفر اتباع این کشــور به ایران را مطرح می کند. بــرای اینکه بفهمیم 
ادعای باکو تا چه حد می تواند درست باشد، کافی است مرزهای زمینی 
خود را باز کند تا ببینیم مردم آذربایجان به ایران سفر می کنند یا نه؟ به 
همین دلیل من معتقدم اگرچه اکنون روابط شــکننده ای بین دو کشور 
وجود دارد و باکو اقدامات مخرب زیادی را در هفته و ماه های گذشــته 
انجام داده اســت که من هم منکر آن نیستم، اما باید هوشمندی، صبر 
و در عین حال انعطاف را در دســتور کار داشــته باشیم. نباید با برخی 
اظهارنظرهای نســنجیده و شــتاب زده باعث شویم که فضای تنفسی 

برای رژیم صهیونیستی در قره باغ و جمهوری آذربایجان شکل بگیرد.
  برنامه های بدی در راه است؟

در مقابل آنچه محســن پاک آیین عنوان کرد، احسان موحدیان در 
مقام پژوهشگر و تحلیلگر ارشد حوزه قفقاز و مسائل آذربایجان، نظری 
کاملا متفاوت دارد؛ چراکه به باور او سیاست خارجی ایران، چه در دوره 
حســن روحانی و چه در دوره ســیدابراهیم رئیسی، در قبال جمهوری 
آذربایجان هیچ برنامه منســجم، دقیق، علمی، کارشناسی، کاربردی و 
مبتنــی بر واقعیت های جاری ندارد. در ادامه، گپ و گفت با او را از نظر 

می گذرانید.
  جناب موحدیان شما جزء منتقدان جدی سیاست خارجی ایران در   .

قبال منطقه قفقاز و تحرکات جمهوری آذربایجان هســتید. از منظری 
آسیب شناســانه چرا می گویند تهران سیاســت مشــخصی در قبال 

رفتارهای مخرب باکو ندارد؟
پاسخ این سؤال شما ناظر بر فقدان و خلأ یک 
سیاســت خارجی روشن و منسجم در مقابل 
جمهــوری آذربایجان اســت. واقعــا اکنون 
تهــران نمی داند چه رفتار و سیاســتی را در 
قبــال باکو در پیــش بگیرد. بدون  شــک ما 
نمی توانیــم یــک الگوی ثابت در سیاســت 
خارجی را برای دیگر کشــورها و مناطق در نظــر بگیریم. نمی توان با 
الگــوی خاورمیانه عربی به فققاز و کشــور آذربایجان نــگاه کرد. این 
منطقه یک الگوی مختص به خود را می طلبد؛ چراکه اقتضائات خاص 
ژئوپلیتیک، میزان، نحوه و نوع استقلال کشورهای منطقه قفقاز، روابط 
بازیگران در این منطقه، ساختارهای سیاسی و امنیتی، بافتار فرهنگی، 
اجتماعی و تاریخی و نیز شــرایط روحی و روانی تصمیم گیران در این 
منطقه کاملا متفاوت اســت؛ بنابراین باید بر  اســاس  آن یک سیاست 

خارجی دقیق و کارشناسی شده را تعریف کرد.

  با این توصیفات شما مشکل کار کجاست؟  .
مشــکل به گمان من در قبال جمهوری آذربایجان این است که به 
دلیل فعالیت لابی های گســترده در داخل ساختارهای اجرائی به نفع 
باکو ما شــاهد یک انفعال در عرصه تصمیم گیری هستیم. البته دلایل 
دیگــری هم برای این موضــوع وجود دارد، اما بــه نظر من مهم ترین 
پارامتر نفوذ گسترده لابی هایی به نفع ترکیه و جمهوری آذربایجان در 

ساختار سیاسی کشور است.
  یعنی شما تا به این حد نقش لابی باکو در ساختار تصمیم گیری ایران   .

را قوی می دانید؟
بلــه. اتفاقا بــه دلیل همین لابی گری هاســت که مــا نمی توانیم 
کوچک ترین واکنشــی را در قبال باکو داشته باشیم. این در حالی است 
که ما دیدیم در قبال تحرکات اقلیم کردســتان و حتی به تازگی طالبان، 
ما واکنش نظامی خود را داشــتیم و دست به موازنه زدیم. در دوره ای 
که با عربستان سعودی و کشورهای عربی هم درگیری داشتیم، تهران 
هــر لحظه کوچک ترین اقدام ضد ایرانی را پاســخ مــی داد، اما اکنون 
آذربایجان به راحتی سیاست های ضد ایرانی خود را اجرا می کند، بدون 
آنکه پاسخ قاطعی از تهران داشته باشد. چرا؟ چون لابی قدرتمندی به 
نفــع باکو عمل می کند و به دلیل برخی ملاحظات قومی و عقیدتی ما 
قادر به واکنش نیستیم. پس می بینید که ریل گذاری ایران در قبال باکو 
غلط است. باید قبول کنیم که جمهوری آذربایجان از همان ابتدا تحت 
تأثیر ترکیه، اسرائیل و ناتو عمل کرده است. به  همین  دلیل رژیم علی اف 
سعی دارد یک تنش کنترل شده با ایران را برای اجرای منافع و اهداف 
آنکارا، تل آویو و ناتو در کنار مرزهای ایران داشته باشد. شاید جمهوری 
آذربایجان به دنبال جنگ و درگیری با ایران نباشد که نیست، اما سعی 

دارد یک تنش مداوم و فرسایشی را با ایران در پیش بگیرد.
  چرا؟  .

چــون برای اســرائیل، ترکیه و ناتــو و خود علــی اف این واقعیت 
انکارناپذیر وجود دارد که اگر چنین تنشــی در مناســبات تهران - باکو 
وجود نداشته باشــد، به دلیل روابط تاریخی، فرهنگی، مذهبی، قومی 
و... قطعا جمهوری آذربایجان به طور طبیعی متحد جمهوری اسلامی 
ایران در منطقه قفقــاز خواهد بود. ما دیدیم بعد از جنگ اول قره باغ، 
جمهوری آذربایجــان متحد و هم پیمان ایران در منطقه قفقاز بود که 
به هیچ عنوان مطلوب ترکیه، اسرائیل و ناتو نیست. به  همین  دلیل بعد 
از جنگ دوم قره باغ، ســعی شد با تحریک علی اف، باکو در مسیر تنش 
مدیریت شــده با تهران قرار بگیرد تا با ایجاد یک تضاد ساختگی قومی 
و تاریخی یک کانون بحران علیه منافع و امنیت ایران در قفقاز جنوبی 
شــکل بگیرد. در این بین متأســفانه چون صورت مســئله را به درستی 

متوجه نشده ایم، نمی توانیم راه حل درستی را هم ارائه دهیم.
  پیرو نکته شــما، ظاهــرا تل آویــو از طریق علــی اف و جمهوری   .

آذربایجان می خواهد تهدیدی مداوم را در بالای سر ایران داشته باشد 
تا از ظرفیت سرزمینی و ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و قره باغ همواره 
به عنوان یک شمشیر داموکلس استفاده کند. شما این گزاره را نزدیک به 

واقعیت می دانید؟
وقتی ایران در ســال های اخیر سعی کرده است در اطراف مرزهای 
فلسطین اشغالی حوزه نفوذ ایجاد کند، طبیعی است که اسرائیل هم 
دســت به واکنش متقابل بزند و سیاست مشــابهی را در پیش بگیرد. 
به  همین  دلیل اســرائیل هم در سال های اخیر سعی کرده است حوزه 
نفوذ جدی را در همســایگان ایران برای خود تعریف کند؛ از کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس گرفته تا آذربایجان، ترکمنســتان و... . در 
چنین شرایطی به دلیل نقش همان لابی پررنگ به نفع باکو در ساختار 
سیاست های اجرائی ایران، متأسفانه مشاوره های درستی برای مقابله 
با این روند در آذربایجان و منطقه قفقاز داده نشــد و ما از این موضوع 
غفلت کردیم. اکنون هم نتایج و ثمره های آن ســرمایه گذاری ۳۰ ساله 
اســرائیل در قفقاز را می بینیــم. اینکه روابط جمهــوری آذربایجان با 
اســرائیل به سطح سفیر ارتقا پیدا کرده و شاهد سفر وزیر امور خارجه 
و رئیس جمهور اسرائیل به جمهوری آذربایجان و امضای قراردادهای 
مختلفی هســتیم به تلاش هــای یک ماهه و یک ســاله باز نمی گردد؛ 
این نتیجه روندی اســت که از سه دهه قبل شــروع شده است. ایجاد 
دهکده های هوشــمند از طرف اســرائیل، افزایش قراردادهای نظامی 
و دفاعی، ایجاد فرودگاه های نظامی از ســوی اســرائیل و... نتایج این 
سرمایه گذاری هاست. توجه به تغییر و تحولاتی که اردوغان در دولت 
جدید خود شــکل داده اســت و فردی مانند هاکان فیدان را به عنوان 
وزیر امور خارجه انتخاب کرده، نشان می دهد که رویکرد آنکارا در قبال 
قفقــاز و قره باغ یک رویکرد تهاجمی، نظامی و امنیتی خواهد بود. من 
معتقدم یک همدستی جدید بین ترکیه، اسرائیل و ناتو در آذربایجان و 
قره باغ ضد منافع و امنیت ملی ایران شــکل خواهد گرفت؛ پس واقعا 
جمهوری اسلامی ایران یک بار برای همیشه باید با ترکیه و جمهوری 
آذربایجان اتمام حجت کند و سیاســت منفعل و ســرگردانش را که 
مبتنی بر مصلحت ســنجی بیش از حد و تعارفات دیپلماتیک اســت، 

کنار بگذارد.
  در راســتای شنیده شــدن زمزمه توافق احتمالــی بین جمهوری   .

آذربایجان و جمهوری ارمنستان بر ســر تعیین مرزها و تعیین تکلیف 
قره باغ، احتمال تحمیل کریدور موهوم و جعلی زنگه زور و نهایتا بستن 

مرزهای مشترک ایران و ارمنستان به تهران و ایروان وجود دارد؟
بله، می توان این تصور را داشــت؛ چون به نظر من پلتفرم جدیدی 

برای مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنســتان چیده شــده است. در این 
پلتفرم جدید ابتکار عمل از روســیه به اروپا و آمریکا داده شده است. 
در این پلتفرم که با مدیریت اروپا و آمریکا در حال پیگیری است، سعی 
می شــود یک طرح توافق جدید به جمهوری ارمنستان تحمیل شود. 
البتــه در گام اول بعــد از آنکه این صلح و توافق بــه ایروان و نیکول 
پاشــینیان تحمیل شــد و به دنبالش شــاهد پس دادن منطقه قره باغ 
کوهستانی آرتســاخ به آذربایجان بودیم، یقینا در گام بعدی، غرب در 
کنار ترکیه، اســرائیل و ناتو تلاش خواهــد کرد موضوع کریدور یا دالان 
جعلی و موهوم زنگــه زور را هم پیش ببرد تا این منطقه را به تصرف 
خود درآورند، حالا یا از طریق فشار سیاسی و دیپلماتیک این کار صورت 
خواهد گرفت یا از طریق ابزار نظامی و جنگ تا تســلط ارمنســتان بر 
خاک خود در منطقه ســیونیک را از دست بدهد. در این میان متأسفانه 
موضع گیری منفعلانه هم کار را بســیار سخت و پیچیده خواهد کرد؛ 
در صورتی که ما قبل تر می توانستیم عنوان کنیم که خودمختاری منطقه 
قره باغ کوهســتانی آرتساخ را به رسمیت می شناســیم یا باید حقوق 
ارامنه منطقه قره باغ کوهســتانی آرتســاخ حفظ شود؛ اما متأسفانه با 
سکوت، زمینه برای تحمیل توافق مدنظر اروپا و آمریکا به ارمنستان و 
در ادامه برنامه ریزی اســرائیل، ترکیه و ناتو فراهم شد و همین طور به 
ســکوت خود ادامه داده ایم تا جایی که هر لحظه امکان دارد در سایه 
توافق جدید، یک منطقه حســاس ژئوپلیتیک و استراتژیک در منطقه 
ســیونیک ارمنســتان تحت عنوان دالان موهوم زنگه زور به اشــغال 

اسرائیل، ترکیه و ناتو درآید.
  در سایه همین آسیب شناسی شما، ایران مشخصا و به طور مصداقی   .

باید چــه کاری انجام دهد؛ چون مــا دیدیم کــه وزارت امور خارجه 
کنســولگری خود را در قاپان افتتاح کرد، سپاه در کنار مرزهای خود در 
ارس، رزمایش اقتدار را برگزار کرد، مانور نیروی هوایی ارتش را در مرز 
با آذربایجان شــاهد بودیم و از این دســت اقدامات. به نظر شما چه 

کارهایی دیگری باید انجام بگیرد؟
بــه نظر من اقدامات دیپلماتیک، نظامــی و دفاعی ما در این مدت 
یک سری اقدامات پراکنده، بدون برنامه ریزی و انسجام با همدیگر است؛ 
یعنی هر نهاد، ارگان و سازمانی در چارچوب ارزیابی های خود اقداماتی 
را انجام می دهد، بدون آنکه پیوســتاری با حوزه سیاسی، دیپلماتیک، 
نظامی، امنیتی و دفاعی داشته باشد. برای مثال دیدیم وزارت اطلاعات 
در بیانیه ای اعلام کرد که عوامل حمله تروریســتی شــاهچراغ، اتباع 
آذربایجان بودند؛ اما وزارت امور خارجه این بیانیه مهم وزارت اطلاعات 
را پیگیری نکرد که می توانست یک اهرم فشار بسیار مناسب را در اختیار 
ایران قرار دهد. از طرف دیگر شــما اشــاره کردید نیروی زمینی ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی رزمایش اقتدار را در ارس برگزار می کند؛ اما 
وزارت امــور خارجه با موضع گیری خود به نام اینکه ما با این رزمایش 
تهدیدی برای کشوری نیستیم، عملا تمام دستاوردهای رزمایش سپاه 
را از بین بــرد. در کنار آن، خود وزارت امور خارجه تاکنون هیچ راهبرد 
مشخصی را نداشته اســت، جز چند موضع گیری دیپلماتیک از طریق 
ســخنگو یا دیپلماســی تلفنی و... این راه جــواب نمی دهد. مطمئن 
باشــید اســرائیل، ناتو، ترکیه و غرب برنامه ریزی جدی و بلندمدتی را 
برای آذربایجان و قره بــاغ تعریف کرده اند که هدف کانونی و محوری 
آن ضربــه زدن به منافع و امنیت جمهوری اســلامی ایران اســت. در 
کنار آن کســی مانند محسن پاک آیین به دلیل مناســبات نگران کننده 
اسرائیل به آذربایجان در توییتی از پیشنهاد خود برای اخراج جمهوری 
آذربایجان از سازمان همکاری اسلامی می گوید. آیا وزارت امور خارجه 
این پیشــنهاد دیپلمات خود را که سفیر ایران در آذربایجان بوده است، 
پیگیری کرد؟ پس می بینیم که همه نهادها اقدامات همدیگر را خنثی 
می کنند؛ چون برنامه مشخص و منسجمی وجود ندارد. ما نمی دانیم 

در قبال آذربایجان و منطقه قفقاز چه سیاستی در پیش بگیریم.
  واقعا تا به این حد شما نگران منطقه آذربایجان و قفقاز هستید؟  .

بله، کافی اســت به نفوذ اسرائیل در آذربایجان نگاه کنید. تقریبا 
بســیاری از نهادهای این کشور در اختیار اسرائیل قرار گرفته است تا 
افراد صهیونیست ضد ایرانی را در شمال ارس پرورش دهند. قطعا 
به تدریج این افراد به قدری تهدیدی برای ما خواهند بود که اسرائیل 
دیگر نیــازی ندارد که بخواهد اقدامی از خــاک آذربایجان و قره باغ 
علیه ما داشــته باشد. پرورش همین نیروهای ناسیونالیست افراطی 
ضد ایرانی کافی اســت که به تهدیدی برای ما در کنار مرزهای ایران 
تبدیل شــوند و به عنوان یک پیاده نظام آمــاده هرگونه درگیری با ما 
باشند. متأسفانه به دلیل غفلت ما اکنون گروهی در آذربایجان هیچ 
پیوندی با ایران ندارند. آنها خود به خود در راســتای منافع اســرائیل 
و علیــه امنیت ایــران گام برمی دارنــد. این افراد ماننــد یک بمب 
ساعتی هستند؛ چون اســرائیل نهادهای فرهنگی و آموزشی و بعد 
از آن نهادهای اقتصادی و تجاری و پس از آن نهاد های سیاســی و 
دیپلماتیک و در نهایت نهادهای نظامی، امنیتی و دفاعی آذربایجان 
را یکــی پس از دیگری تصرف و تســخیر کرده اســت. این یک چیز 
مخفی نیســت. پس باز هم تکرار می کنم واقعا تا دیر نشــده است 
باید یک برنامه ریزی منســجم، دقیق، هوشمندانه و کارشناسی شده 
مبتنی بــر واقعیت های جاری در قبال منطقــه قره باغ و آذربایجان 
تعریف کنیم که همه نهادهای سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی، 
دفاعی و حتی فرهنگی و رسانه ای کشور به اندازه سهم و وزن خود 

و هماهنگ با همدیگر عمل کنند.

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان، تداوم تنش در مناسبات آذربایجان-ایران و دلایل تنش زایی های همسایه را بررسی می کند

باکو؛ میدان تل آویو


